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کن در ��یره    به ترتیب تا�ی� و�ود به ��یره و ��ور �وادی� ش�رون�ی:‌شناسنامه اسامی ش�رون�ان سا
حسین شکیب راد، زهرا قربانی، سید سپهر جمعه زاده، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد طا�ب، محمد کفیلی، امیرعلی حبیبی، اسما آزادیان و  زهرا عزیزی.

با تشکر از گروه امداد جزیره احسان نوری نجفی و محمد صادق باطنی. گرافیست: محمد طا�ب
���ه آرا: محمد لوری آبکنار و حسین ناصری

حکیم در دفتر خاطرات خود می نویســد همیشــه با گروهی 
از نوجوانان در مراوده بوده اســت. آن دســته از نوجوانان 
را حکیــم، غرغــرو نامیده اســت. حکیم بیــان می کند از آنها 
درباره شــب یلدایی که گذشــت پرسیدم و پاس� یکی از آنها 
چنین بود: «راستش رو بخواین من هیچ وقت شب یلدا رو 
درک نکردم! این همه بند و بســاط واســه چیه؟ چون قراره 
یه دقیقه بیشــتر شب طول بکشــه؟ همش یه دقیقه؟ این 
موضــوع تنها ســودی که می تونس برای مــن و امثال من 
داشــته باشــه این بود که بتونیم حداقل یه شــب یه دقیقه 
بیشــتر بخوابیــم تــا بتونیم صبــح بهتر مدرســه رو تحمل 
کنیــم. آخه واســه مــن دانش آموز که قراره صبح کله ســحر 
برم مدرســه چه فایده داره که تا نصفه شــب بشــینم تخمه 
بشــکونم و کــدو تنبــل بخــورم ؟! آخه کــدو ارزششــو داره؟ 
دیــروز تــوی اخبــار می خونــدم یه آقــای مســئولی گفته ما 
برای یلدا دچار کمبود آجیل نیســتیم. ســ�ال من از آقای 
مســئول اینه که مگه اصلا کســی می تونه آجیل بخره؟ اصلا 
شــاید علــت این که با کمبــود مواجه نیســتیم اینه که خب 
کســی نخریده. نخریده و مونده واســه شــب یلدا. پسته رو 
دونه ای باید بریم از ســایت ســفارش بدیــم. بادوم هندی 
کن دیگه شــده فیلم هندی! من یه برادر کوچیک تر دارم به 

بــادوم هنــدی میگه موز کوچولو! قدیمــا به این آجیلا 
می گفتن، آجیل مشــکل گشــا! اما الان خود آجیل 

برا خودش یه مشــکله که باید گشــوده باشــه! 
والا بــا ایــن قیمتش! یه جــوک می خوندم 

چنــد وقــت پیــش . این جــوری نوشــته 
بود، ســوپری محلمون پوســت پســته 
می فروشــه کیلویی ١٠هزار تومن. ازش 
پرســیدم پوســت پســته چه صیغه ایه 
دیگه؟ میگه یکی این که قاطی پســته ها 
کنی بذاری جلو مهمون که زیاد نشون 

بــده، دوم این کــه بــذاری جلو در خونه 
قاطی آشغالا که مردم فکرکنن پسته 
خوردیــن. منــم دیــدم راس می گــه 

هفت هشــت کیلو خریدم!» حکایت 
امــروز مــا هــم شــده حکایت ایــن جوک 

بی مزه . هندونه شب یلدا هم خیلی رو م� منه! آخه وسط 
زمســتون مــن هندونــه از کجــا پیــدا کنم؟ می گیــن زیاده؟ 
باشــه! ولــی مــن دنبــال هندونه نبودمــا، دنبــال هندونه 
ارزون بــودم! یــه کار دیگم که بعضــی می کنن و اصلا به دلم 
نمی چسبه همین گذاشتن درخت کریسمس وسط سفره 
شــب یلداســت! بابا خود پاپ توی سفره کریسمس حاف� 
و فردوســی مــی ذاره بعد شــما آدمــای نایــس فیلتون یاد 

هندستون کرده؟! چرا قیمه ها رو می ریزین توی ماستا؟!»
وقتی پاس� ایشان تمام شد. حکیم از نوجوان دیگری نقل 
قول می کند و پاســ� او را این چنین بیان می کند که او گفته 
:« آقا من یه س�ال دارم . مگه مدل لباس هر کسی به عهده 
خودش نیســت ؟ مثلا عربا دوســت دارن دشداشــه سفید 
بپوشــن. یــا در بعضــی اقــوام مــردا پیراهن بی یقه ســفید، 
شــلوار گشــاد ســیاه که دم پاشــون جمع شــده با قبایی که 

جلــوش با کمربند بســته می شــد و کلاه کوتــاه و گرد نمدی 
کت های پوستی و  می پوشیدن. بعضی مردا هم در ایران ژا
جلیقه های نمدی می پوشن. در نقاط دیگه میهن عزیزمون 
از پیراهن گشاد و پرچینی که قد اون تا وسط ساق پا می رسه 
و آستین اون از دو تکه و یه مرغک تشکیل می شه و مچ داره 
و برای گشادی دامن اون از ترک های راسته و گود استفاده 
می کنــن. تــازه برای دوخــت این لباس ۸ تا 1۰ متر پارچه نیازه 
و اغلب به رن� سفیده! خلاصه هر جایی وابسته به سلیقه 
ج از کشور هم  خودشون لباس مناسب به تن دارن. تو خار
همین طــوره حتی! مثلا کیمونو، لباســی بلند و سرتاســری 
بوده که آســتینای بســیار گشــاد و بلندی داره که گاه تا مچ 
پاها ادامه پیدا می کنه. در کشــور ژاپن این روزها بیشــتر در 
مراســم  خاص و جشن ها و موقعیت های مخصوص، زنان 
ژاپنی کیمونو می پوشند. بله! تعجب می کنین از این میزان 
اطلاعــات مــن؟! ایرادی نداره یا مثلا در همین کشــور هند، 
اصلی ترین لباس ســنتی خانم ها، ساری نامیده می شه که 
شامل یک پارچه بسیار بلند ۴ تا ۹ متریه که دور تن پیچیده 
می شه و یه بلوز که بیشتر اوقات به صورت نیم تنه است و 
آستینای کوتاهی داره. لازمه بیشتر علم و اطلاعات سرشارم 
رو راجع به پوشش ملل رو کنم یا دیگه ملتفت شدین؟ پس 
فهمیدیم هر جا پوشش خودشون رو دارن و پوشش واقعا 
یه امر کاملا شــخصیه. به نظرم شــما هم با من هم 
عقیده ایــد. امــا جالبــه بدونین پدر مــن به هیچ 
عنوان با من و شــما هم عقیده نیست. یعنی 
ایشون معتقدن آدم باید در همه حال کت و 
شلوار تنش باشه. توی مهمونی، توی پارک، 
توی کوه، توی ماشین، توی اتاق، توی پاساژ، 
توی شــهربازی و حتی توی اســتخر! جالب تر 
اینــه ایــن اعتقاد بابــام باید روی مــا هم اجرا 
بشــه. مثلا همین مهمونی شــب چله. شــاید 
من بخوام با تیشرت و شلوارک بیام مهمونی 
! چــه عیبی داره؟ مگه همــه اقوام لباس 
مخصوص به خودشون رو نداشتن؟ 
گه خواســتین  امــا بابام میگــه نه! ا
بابــام رو قانع کنین، تشــری� ببرین 
بــازار . اونجــا فقط یه میوه فروشــه که 
همیشــه کت و شلوار تنشه. سلام من رو به 
پدر برسونین!»و این گونه حکیم خاطره شماره ۴۵۴ خود 

را به پایان می برد.
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دیــروز تــوی اخبــار می خونــدم یه آقــای مســئولی گفته ما 
برای یلدا دچار کمبود آجیل نیســتیم. ســ�ال من از آقای 
مســئول اینه که مگه اصلا کســی می تونه آجیل بخره؟ اصلا 
شــاید علــت این که با کمبــود مواجه نیســتیم اینه که خب 
کســی نخریده. نخریده و مونده واســه شــب یلدا. پسته رو 
دونه ای باید بریم از ســایت ســفارش بدیــم. بادوم هندی 
کن دیگه شــده فیلم هندی! من یه برادر کوچیک تر دارم به 

بــادوم هنــدی میگه موز کوچولو! قدیمــا به این آجیلا 
می گفتن، آجیل مشــکل گشــا! اما الان خود آجیل 

برا خودش یه مشــکله که باید گشــوده باشــه! 
والا بــا ایــن قیمتش! یه جــوک می خوندم 

چنــد وقــت پیــش . این جــوری نوشــته 
بود، ســوپری محلمون پوســت پســته 
هزار تومن. ازش 
پرســیدم پوســت پســته چه صیغه ایه 
دیگه؟ میگه یکی این که قاطی پســته ها 
کنی بذاری جلو مهمون که زیاد نشون 

بــده، دوم این کــه بــذاری جلو در خونه 
قاطی آشغالا که مردم فکرکنن پسته 
خوردیــن. منــم دیــدم راس می گــه 

هفت هشــت کیلو خریدم!» حکایت 
امــروز مــا هــم شــده حکایت ایــن جوک 

می شه و یه بلوز که بیشتر اوقات به صورت نیم تنه است و شــلوار گشــاد ســیاه که دم پاشــون جمع شــده با قبایی که 
آستینای کوتاهی داره. لازمه بیشتر علم و اطلاعات سرشارم 
رو راجع به پوشش ملل رو کنم یا دیگه ملتفت شدین؟ پس 
فهمیدیم هر جا پوشش خودشون رو دارن و پوشش واقعا 
یه امر کاملا شــخصیه. به نظرم شــما هم با من هم 
عقیده ایــد. امــا جالبــه بدونین پدر مــن به هیچ 
عنوان با من و شــما هم عقیده نیست. یعنی 
ایشون معتقدن آدم باید در همه حال کت و 
شلوار تنش باشه. توی مهمونی، توی پارک، 
توی کوه، توی ماشین، توی اتاق، توی پاساژ، 
توی شــهربازی و حتی توی اســتخر! جالب تر 
اینــه ایــن اعتقاد بابــام باید روی مــا هم اجرا 
بشــه. مثلا همین مهمونی شــب چله. شــاید 
من بخوام با تیشرت و شلوارک بیام مهمونی 
! چــه عیبی داره؟ مگه همــه اقوام لباس 
مخصوص به خودشون رو نداشتن؟ 
گه خواســتین  امــا بابام میگــه نه! ا
بابــام رو قانع کنین، تشــری� ببرین 
بــازار . اونجــا فقط یه میوه فروشــه که 
همیشــه کت و شلوار تنشه. سلام من رو به 

پدر برسونین!»و این گونه حکیم خاطره شماره 
را به پایان می برد.


